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ارائه راهکارهای جلوگیری از 
قاچاق سوخت در آینده نزدیک

وزیر نفت گفت: راهکارهایی را برای جلوگیری از 

قاچاق سوخت و حل این معضل در حوزه‌های 

مختلف مصرف در آینده نزدیک اعلام می‌کنیم.

ک‌نژاد اظهار کرد: بحث جلوگیری از قاچاق سوخت و  محسن پا

حل این معضل به یک مطالبه عمومی اعم از مسئولان بلندپایه 

مجلس  نمایندگان  و  رئیس  رئیس‌جمهوری،  همچون  کشور 

شورای اسلامی و همه مردم تبدیل شده است.وی با بیان اینکه 

راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق سوخت و حل این معضل در 

برنامه داریم و مقدمات این کار فراهم شده است، اما تحقق آن به 

هوشمندسازی سازوکار تحویل سوخت بازمی‌گردد، افزود: این 

راهکارها برای رفع این معضل در حوزه‌های مختلف مصرف شاید 

در یک زمان‌بندی کمتر از دو ماه اعلام شود که تأثیر بسزایی در 

این حوزه خواهد داشت.

R E S I S T A N C E

پایداری

 سنگر کتاب

شماره 6953 19 دی 1403  چهارشــنبه 

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4786

سودوکو   4787

 نجف‏آباد. سال 1338. احمد در کوچه‏ مُلا به دنیا آمد. مُلا 

 نویسنده و پژوهشگر

وح‌ا...  سید‌ر
حسینی

که  گــر راســت باشد  در لغت به معنای هدایتگر اســت. ا
ــت و آدمـــی، بــازتــاب  محیط آیــنــه‏ تمام‌‏نمای آدمـــی اس
حقیقت اشیا و مکان‏ها، احمد برای اولین‏بار از دروازه‏ 

کوچه‏ مُلا به دنیا نگریست. او، فرمانده به دنیا آمد.
 در 18 سالگی و در روز عاشورا، در اوج مبارزات بر علیه 
، آزاد  رژیم شاه دستگیر می‏شود؛ بعد از 15 روز اذیت و آزار
که روی  می‏شود. در این 15 روز، به‌واسطه شلاق‏هایی 
شانه‏هایش چکید، به‌واسطه‏ شکنجه‏هایی که چشید، تنش‎ خیش خورد، روح و 
روانش غربال شد. بذری که پس از این خیش‏خوردن و غربال‏شدن در جانش جوانه 
که  ک  زد، او را مصمم‎تر، سرسخت‎تر و مرغوب‏تر به میدان مبارزه بازگرداند. ساوا
به‌دلیل فعالیت‏های دوباره‏اش، او را تحت تعقیب قرار داد، مجبور شد مدتی مخفی 
شود. اتفاق باشکوه ویرانگری که موجب شد او بتواند از دریچه‏ای دیگر خودش را 
تماشا کند: مخفی ‏شدن و زندگی به دور از مردم، او را به مصاف خودش برد. شاید 
ا‎ینجا بود که با کنار گذاشتن چهره‏ ظاهری خود، به چهره‎ا‏ی که آن سال‏ها به دنبالش 
بود دست پیدا کرد؛ چهره‎ای که نه نامی و نشانی از او، که نام و نشانی از امام در آن 

هویدا بود.

     دستی که یاد گرفته بود مشت شود

 مبارزه و انزوایی که در سال‏های پیش از پیروزی انقلاب گریبانگیرش شد، علاوه بر تمام 
دستاوردهایی که برایش به ارمغان آورد، یک توان مضاعف به او بخشید و آن، همان 
نگاه خیره‏‏ای بود که سبب شد بتواند به نقاط کور و مکان‏های دورتر نظر بیندازد. حضور 
در سوریه پس از پیروزی انقلاب و آموزش جنگ‏های چریکی برای جنگیدن علیه 
رژیم‌صهیونیستی، نتیجه‏ همان نگاه خیره‏ بود؛ نگاه خیره‏ای که هم‎زمان او را تحریک 
و تشویق می‎کرد تا دستی که هنگام مبارزه یاد گرفته بود مُشت شود و در انزوا مسیرش 
 بیش از پیش روشن شده بود، کشیده شود تا سرزمین‏هایی که بدون آنها نمی‏توان 

به جایی رسید. 

     نقطه عطفی برای احمد

 مورخان سابقه‏ جنگ‏های چریکی را بسیار طولانی دانسته‏اند، اولین نمونه‎ آن را 
کتیک‏های جنگ‏های  متعلق به فرماندهی سورنا، سردار ایرانی نامیده‏اند. از تا
چریکی، اســتــفــاده از مناطق نــاهــمــوار طبیعی اســـت؛ اســتــفــاده از جنگل‏ها و 
از هر چیز در  بــرای غافلگیری و سردرگمی دشمن. چریک بیش  کوهستان‏ها 
کتیک باید توانایی سازگاری با محیط را داشته باشد.  حوادث  استفاده از این تا

کردستان او را به‌عنوان یک چریک، برای بازگشت به ایران بی‌قرار می‏کند و شاید 
بیش از همه کوهستان‏های کردستان. ناحیه مرزی‏ای که برخلاف دیگر 

سرزمین‏هایی که برای جنگیدن تخت‏تر و ساده‏تر هستند، پر از رمز و 
کت، سرد و وسیع. محل جدال‏های  راز است؛ سریع، سا

گر چه با دشمن، بیشتر با خویشتن. برای  پنهان. ا
همین است که در افسانه‏ها، کوه، پیوندگاه 

کردستان، نقطه‏  زمین و آسمان است. 
ــرای احــمــد. دوستی  عطفی اســـت بـ

تاج‎وار پر از نگین‎ او با حسین خرازی 
در همین کردستان شکل می‏گیرد. 
کوهستان، در پیوندگاه زمین و  در 

آسمان.

     پادگان گلف با عصا!

که پیش از  گلف اهـــواز   باشگاه ورزشـــی 
آمریکایی  اتباع  استفاده  مــورد  انقلاب 
بود، به‌دلیل ناشناخته‏بودن و موقعیت 
جغرافیایی مناسب، با شــروع جنگ به 

کشور  مقر فرماندهی جبهه‏های جنوب 
در روزهـــای ابــتــدایــی جنگ تبدیل شد. 

اولین حضور او در جبهه‏ جنوب، به پادگان 
ــردد، آن هــم بــا عــصــا، به‏دلیل  ــی‎گ ــازم گلف ب

کردستان برایش عارض  که در  مجروحیتی 
ــود. یــکــی از قــهــرمــان‏هــای دوی  ــ شـــده ب

ــن مــی‏گــویــد بــه جـــان خــریــدن این  ــارات م
همه سختی بــرای قهرمانی، بــرای آن 
کنی؛ البته  که با غرایزت مقابله  است 
که سخت‏ترین گام‏ها، همان گام‏های 

که در عین‌حال، لذت‏بخش هم اســت. ایــن درد  کــی  گام‏های دردنــا اول اســت؛ 
کی از آزادی و استقلال من است؛ چون من به اختیار خودم  لذت‏بخش، حا
اینجا هستم وگرنه می‏توانستم رها کنم بروم جایی دیگر باشم. این بخشی 

کلی از داستان زندگی یک قهرمان است.

     فرزند درد

گلف،   احمد، فرزند درد اســت. زاده‏ درد. پادگان 
اولین میدانی است که او باید ببیند می‏تواند درد 
کند، تــداوم بخشد؟  را در وجــود خود نهادینه 
برای همین است که با وجود مجروحیت، اصرار 
گر قهرمان‏های  می‏کند با عصا به جبهه برود. ا
المپیک با ابــزار خودشان وارد میدان مبارزه 
می‏شوند، قهرمانان گلف با چوب گلف، او هم با 
ابزار خودش وارد میدان کارزار می‏شود؛ عصا. عصا 
کی از آزادی  یعنی این‎که من درد دارم؛ دردی که حا
من است، چون من به اختیار خودم اینجا هستم، 
همان  دیگر.  جایی  در  نه  جنوب،  جبهه‏های  در 
قهرمان دو ماراتن اضافه می‏کند در حین دویدن، هر 
چه بیشتر عرق می‏ریزم، هر چه بیشتر درد می‏کشم، 
به همان انــدازه درونم بیشتر منسجم می‏شود، به 

همان اندازه بیشتر متعهد می‏شوم.

     هاله‏ زرین خاکی‏رنگ

 در جبهه‎‎ فارسیات بود که او با یک هاله زرین 
کی‎رنگ، از تن و تن‏پوش و سلوک، روبــه‌رو  خا
که هر‌چه روز‌شمار جنگ مثل  شد؛ هاله‏ای 
یک اسب چموش به جلو می‏جهید، سخت‎تر 
و مشتاق‏تر دور او را فرا می‏گرفت، بیشتر از بهت 

و حیرت درمی‎آمد، از گیجی و ماتی دور می‏شد و رنگ می‏گرفت، شفاف‏تر و خالص‎تر 
و آراسته‏تر خودش را نشان را می‎داد و آن هاله، مردم بودند؛ حضور چند ده نفره 
نیروهای مردمی در کنارش، که خودجوش، او را به فرماندهی پذیرفته بودند. همین 
که در اولین تجربه‏های فرماندهی او، توانسته بود در  کی‏رنگ بود  هاله‏ زرین خا
رویای دشمن رسوخ کند، گرد و غبار بپاشد توی چشم‏های دشمن و خیال خوش 

او را به کابوس تبدیل کند. 

     میدان جنگ کجاست؟

 جبهه می‏میراند یا زنده می‎گرداند؟ بستگی دارد: یکی داستان خنده‎آور و گلدوزی 
شده‎ مبارزه‎جویی غوک‎هایی است که خود را باد می‎کنند تا گُنده‎تر از گاوها شوند؛ 
یکی داستان خطرهای بی‏پایان مبارزه‎جویی که سرشتش دیگر به آن قانع نیست 
که فقط آرزو کند، بلکه با سماجت می‎طلبد.  نشسته بودند در هتل آبــادان، مرکز 
تجمع رزمنده‌ها. او از راه رسیده نرسیده، می‎گوید آمده‎ایم کمک و بعد، می‎پرسد 
کجا؟ چند جای خالی بود که او با نیروهایش می‎توانستند آنجا کمین کنند، یکی‎اش 
چولان‌های آبادان، محل تردد عراقی‎ها و بیشتر نیروهای اطلاعاتی‎شان. رفتند و 
آنجا را نشانش دادند. رو برگرداند. پرسید میدان جنگ کجاست؟ این‏ جبهه مُرده 

است. 

     چسبیده بود به فیاضیه

که او می‎طلبید. آبــادان وقتی سقوط   زیر آتــش، در فیاضیه؛ همان‎جایی‎ است 
می‎کرد، که فیاضیه به تصرف دشمن درمی‎آمد. او چسبیده بود به فیاضیه. زیر آتش، 
گهان با بارقه‎ای که در ذهن می‎درخشند، معنا  خاطره‎های گُنگ و مبهم و محو، نا
پیدا می‎کنند. فیاضیه، در بود. جاذبه‎ زیر آتش بود که به او دل و جرأت می‎داد تا به 

تماشای بازسازی نمایشی بیش‎وکم نام‎آشنا برود. 

     زادن لشکر هشت نجف

 در دنیای مُلتهب، ناشناخته، خشن و خونین مردانه‎ ابتدای جنگ، یک روایت 
مادرانه از او وجود دارد؛ روایت مادرانه‎ای که ناچار، خیلی زود، دوباره به یک روایت 
مردانه تبدیل می‏شود. اسمش را گذاشته‏اند بنیان‏گذاشتن یا پایه‏گذاشتن لشکر 

هشت نجف. امــا تعریف درســتــش، زادن اســت؛ به دنیا 
آوردن. او در روزهای ابتدایی جنگ، لشکر هشت نجف را 
گر مادر موسی، فرزندش را در آب‎ها رها کرد؛  به دنیا آورد. ا
ک‏ها رها کرد. رها کردن، همان وعده‏  او، فرزندش را در خا

صادق است برای برومندی و رستگاری.

کتاب کوچکی است. 104 صفحه بیشتر نــدارد و مثل اغلب 
عناوین حوزه فرهنگ مقاومت و ادبیات پایداری، در دسته 
که  کتاب‌های خاطرات جای می‌گیرد. البته این خاطرات 
کمی طنز و شوخی هم چاشنی‌شان است‌، هم خواندنی‌اند 
و هم به قالب مناسبی بــرای بیان حرف نویسنده تبدیل 
کتاب، نام جالبی هم دارد و ذهن را به خودش  شده‌اند. 
درگیر می‌کند: »نمیری دختر«. این کتاب سفرنامه‌ای است 

درباره زیارت مزار شهید سلیمانی. چنان‌که در کتاب آمده، 
نویسنده به اجبار برای ساخت مستند گزارشی از اردو به این 
سفر دعوت شده و اصلا هیچ علاقه‌ای ندارد که برای زیارت 
یک مزار به این سفر سخت تن بدهد و چنین رنج و زحمتی، 
سفر 15 ساعته با اتوبوس معمولی به کرمان را متحمل شود. 
که به  اما خواه‌ناخواه، به‌دلایلی )مشکلات ریز و درشــت( 
بخشی از آنها در کتاب اشــاره می‌شود، با کــاروان مسافران 

از تجربه‌ای عمیق  را  کرمان همراه می‌شود و سهم خــود 
برمی‌دارد.نمیری دختر که از تازه‌های نشر شهید کاظمی 
به‌شمار می‌رود، به قلم محدثه قاسم‌پور تالیف شده است. 
قاسم‌پور تلاش کرده تا روایتی متفاوت از ماجرایی نسبتا آشنا 
را پیش روی خواننده کتابش بگذارد. آنچه می‌گوید نه بکر 
است و نه غریب اما در روایت آنچه می‌دانیم و می‌شناسیم، 
متفاوت عمل می‌کند و از خودش خلاقیت نشان می‌دهد. 

روایتی متفاوت و خلاق 
از مزار حاج‌قاسم

19 سال از 19 دی 1384 که سردار احمد کاظمی با همرزمانش پر کشیدند، می‌گذرد

تش ایستاده در خط آ

متن کامل


